
 
 
 

مطالعات عرفانی (مجله علمی)    

هاي خارجی دانشگاه کاشان دانشکده ادبیات و زبان  

262ـ235، ص1401ستان وششم، پاییز و زم ارۀ سیشم  

  یپژوهش ینوع مقاله: علم

  

  

  

  

   کازنتزاکیس و مولوي ۀنگر در زندگی ایماژهايِ نگاهی به

  »/ جنگسوءتفاهم مثابۀ به زندگی« ایماژِبر  تأکیدبا 

  

  مصطفی گرجی                                                                           

 چکیده
در نگاه اندیشـمندان  احساسات  - عواطفو باورها  ساحتدو  با توجه به تکامل وفرایند  مثابۀ بهزندگی 

در  آن معنـايِ ایماژهـايِ برسـاخته از زنـدگی و     ،. در این میـان به اشکال مختلف بازنموده شده است

 هـا  استعاره الب تصویرهاي هنري و کلاندر ق است که برجسته در متون نکات از یکی ،مختلف يِها لایه

دو شخصـیت   مولـوي و کـازنتزاکیس  مجموعه متفکران، در میان  ،از سویی دیگر .ودش می بندي مفصل

از سـویی   تاریخی و جغرافیـایی و  سو یکمعرفتی و گفتمانی از  هايتمایزکه با وجود  هستند ينظیر کم

در این مقاله، نویسنده . اند دهتصویرسازي کر ي هنريزندگی را در قالب استعاره/ ایماژها مفهوم ،دیگر

از منظـر رابـرت   » ایماژهـاي زنـدگی  «انـواع  نظـري   چهارچوبرا با توجه به  مسئلهکند این  می یسع

بحـث شـانزده ایمـاژ از    مدر ایـن   سـالامون آثار این دو متفکر بررسـی کنـد.   ترین  در مهم سالامون

 ن،داسـتا  بـازي،  مثابـۀ  بهاین موارد زندگی ترین  کرده که مهم شناساییایماژهاي زندگی را ترین  مهم

تصویرسازي شده  این دودر آثار  ،به زندگی است. این نوع طرز تلقی یتمأمور ماجرا و کمدي، غمنامه،

 دارد. یکی از نکات مهم در تحلیلحکایت  ها افتراق معرفتی مشترك با وجود همۀيِ ها است که از بنیان

بنـدي   صورت برجسته مفصل بهو است که در دستگاه فکري این داي  هویژاشعار هردو به ایماژ  ها یافته

. نویسنده ضمن بررسی مجموعـه ایماژهـاي مشـترك بـا     است» سوءتفاهم مثابۀ بهزندگی «و آن شده 

  کرده است. تحلیلاز منظر ارزش و کارکرد زندگی این دو متفکر را  اندیشۀ، بر ایماژ اخیر تأکید

  مولوي. ،یسکازنتزاک ،سوءتفاهم مثابۀ ، زندگی بهایماژهاي زندگی ها: اژهوکلید

                                                           
 یران/ استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ا Gorji310@pnu.ac.ir    

    25/11/1401تاریخ پذیرش:              9/9/1401تاریخ دریافت: 
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   مقدمه. 1

چیستی و چرایی آن و اینکه چـه معنـایی    حیات، مسئلهبه  شناسانۀ معرفت/ هستینگاه 

از سویی دیگر و اینکـه چـرا    1کشی و د�یل و عوامل خودکشی/ خودبه سو یکاز  دارد

ي دح ـي اصـلی و  هـا  چند پرسش از پرسش ،زندگی را به هر نحوي باید ادامه داد و...

ورزیـدن  مثابـۀ امـرِ ژرف و قابـل     متفکرانی است که همواره زنـدگی را بـه  و  فیلسوفان

اند؛ امري کـه گـاه بـا ایماژهـاییِ روشـن و امیدوارکننـده و گـاه بـا          بندي کرده صورت

 آلود همراه شده است. و یأس تصاویريِ سیاه

 ،انیمو البته بتو ،هايِ مشترك سبک زندگی فرزانگان بخواهیم اگر از میان انبوه انگاره

 اي نیز قابـل  شکل مقایسه به چند وجه از وجوه ثابت را در متون برجسته نشان دهیم که

 ویـژه  بههاي ذهنی در ساحت نفسانی ( واره طرحترین  یکی از مهم د،و بررسی باشتأمل 

دوسـتی در کنـارِ شـادي و    ساحت احساسات، عواطف و هیجانات) خودپذیري و خود

شود.  می تلقیثابۀ یکی از ارکان س�مت روانی جامعه م زندگی است که به عشق به همۀ

هـا،   مشـغولی  و با توجـه بـه دل   زیسته پنهان از سر تجربۀ گويِو فرزانگان در یک گفت

انـد کـه در    هاي مختلف بر یک رکن به نسبت دیگر ارکان اهتمام ورزیده باورها و نگره

» کـازنتزاکیس «و » يمولو«دو شخصیت بزرگ جهان اس�م و مسیحیت یعنی  ،این میان

س آن، انسان بـیش از دیگـر   و در رأ یعنی عشق به همه و تمامیت زندگی ،دوم ۀبر نکت

هاي زنـدگی   بر این اصل است که هر دو در کنارِ عشق به آرمان 2اند. ها تأکید کرده ورزه

هـا، نـوع بشـر را در چنـد گونـه       و بر اساس عشق به همه زندگی و شفقت بـه انسـان  

هاي درون هسـتند (اهـل    اند. نخست گروهی که تنها در پی خواهش دهبندي کر صورت

ان آدمی خود که از آنِ همۀ زندگیتأمین  رقابت و موفقیت)؛ دوم گروهی که هدفشان نه

آدمیـان،   ۀند هم ـا آن سوم هدفشان بودن در زندگی تمامی عالم است و بر است و دستۀ

 ؛393 :1394، کـازنتزاکیس ( 3جانوران، گیاهان و سـتارگان یـک وجـه مشـترك دارنـد     

، این در یک سخن .)56: 1363اقبال،  ؛242ـ241 ،1و ج 794 ،781، 2: ج1385، همایی

زندگی را رسیدن به  که فلسفۀ »بندیکت اسپینوزا«مانند بسیاري از فرزانگان همچون دو 
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حیـات را درك و دریافـت    ) فلسفۀ1400داند (گراسمن،  نوعی شادکامی و سعادت می

در کنـار ایـن    .)199: 1387(کـازنتزاکیس،   بینند تر و نجات می تر، خوش خوبزندگی 

و  5هـاي حـدي   اشعار و پرهیز از پرسـش  4اندیشی، حالوجه مشترك و توجه به نوعی 

توان از یک ایماژ دیگرگون و البتـه شـاذ    ها وجه دیگر با محوریت معناي زندگی، می ده

ل اعتنا و البتـه  سخن گفت که در نوع خود قابو نادر در مجموعه متون متعلقَ به ایشان 

به این ایمـاژ   آلود است که در ادامه ؤالانگیز و س پرسش نگري این دو، با توجه به جهان

  اي و تحلیلی خواهیم پرداخت. صورت مقایسه به ،بزرگ از زندگی و استعارۀ

یـده/  / ارزش/ فاگون به معناي زندگی (هـدف  این نوع نگاه تلخ و تیرهگفتنی است 

هاي دارد که ژان پل سارتر و آلبـرت کـامو در    ادبیات جهان نظیره کارکرد) در مجموعۀ

هاي  نمونه ،شابوري در ادبیات ک�سیک شرقیادبیات غرب و ابوالع�ي معري و خیام ن

آن در برخی از اشـعار   ۀند. همان نگاهی که صورت هنري و شاعرانا این نوع نگره بارز

هایی همچـون   هاي انسان عصر جدید با شاخصه مشغولی به دل شاعرانِ معاصر با توجه

مـات، تردیـدها،   ندوه، کینه و نفـرت، توه هايِ درونی، رنج و ا اخت�لِ شخصیتی، عقده

بـارز   نمونۀشده است.  بندي صورتبدبینی و عدم اعتماد، تناقض میان ذهن و عین و... 

جی در ادبیات معاصـر در قالـب   مثابۀ امري تلخ و مرگ تدری این نوع نگاه به زندگی به

تنهایی  به» دختر جامِ« از مجموعۀ کرات بازنموده شده که ابیات ذیل بهشعر و البته رمان 

  گویايِ این نوع طرز تلقی است:

ــد   ــن بپرسـ ــی از مـ ــر روزي کسـ   اگـ

         

  که دیگر قصدت از این زندگی چیسـت   

  ترسـم از مـرگ    بدو گویم که چون مـی   

     

ــه   ــرا راهــی ب ــ م ــدگی نیســتغی   ر از زن

  دم چشــم بــر دنیــا گشــودم    مــن آن  

    

ــود      ــن ب ــر دوش م ــدگی ب ــار زن ــه ب   ک

  دلخــواه خویشــم آفریدنــد   چــو بــی   

  

ــی چــاره    ــرا ک ــود  م   » اي جــز زیســتن ب

  )65: 1382(نادرپور،   

و اندیشمندان، یافتن تصـویري   پربسامد در نگاه برخی از شاعران با وجود این نگرۀ

عرفـانی   ۀ ادبیات عرفـانی و شـبه  در مجموع ،خاص و هدفی دیگر گونه البته با نگاه این
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حاضر درصدد بررسی و تحلیل نوع خاصی  دیریاب و بلکه کمیاب است که مقالۀامري 

از ایماژ زندگی در متون متعلقَ به دو متفکر از ادبیات جهان است. از سـویی دیگـر در   

توان وجوه  ) میخاك یونان گزارش بهو  دیوان شمساي دو متنِ معظمَ ( بررسی مقایسه

 ،تن را در ابعاد مختلف بازخوانی و تحلیل کرد کـه در ایـن میـان   اشتراك و افتراق دو م

هـا   سه ساحت نخست نفسانی یعنی باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف، خواسته

شود. با این نگـاه، نویسـنده بـا     هاي تحلیل و نقد شمرده می ترین حوزه و نیازها از مهم

 بزرگ مسائلانی نظري بحث و با عنایت به نظریۀ رابرت سا�مون در کتاب جه به مبتو

ی ایـن دو بررسـی و   کند این نوع خـاص از زنـدگی را در دسـتگاه اندیشـگان     سعی می

ي متون اینکـه، کـازنتزاکیس از طریـق متـون     وگو گفتدیگر در بحث  تحلیل کند. نکتۀ

و ایـران   ربی و یونانی) با متـون ادبـی شـرق   هاي دیگر (ترکی، ع مترجمِ فارسی به زبان

ائـه کـرد کـه بـا     تـوان ار  مـی آشنا شد؛ ضمن اینکه قراین دیگري هم از نوشتار خود او 

   .)415و  214: 1387زمین قرابت نزدیکی داشته است (کازانتزاکیس،  ادبیات مشرق

  ضرورت و چهارچوب نظري پژوهش. 2

و معناي آن) در یک  و موردي: زندگی صورت مصداق موضوع مورد بحث (به او�ًاگر 

» متـر «نه یـک   ثانیاًاي باشد که بدان احاطه و اشراف نداشته باشیم و  گونه نگاه وسیع به

  صورت خودآگاه به ی انسان بهذهن و نظام اندیشگان تجربی که یک مفهومِ نظري باشد،

یابـد. بـا ایـن    ک�ن را بهتر درگري و ایماژسازي دست خواهد یازید تا آن مفهوم صورت

اذهان و نفوسـی هسـتند تـا در جهـان عـین و       ها، برساختۀ فرض، ایماژ و استعاره پیش

هاي برخاسته از  بیرون به کار گرفته شود و تا زمانی که این استعاره و ایماژها به پرسش

ایمـاژ دیگـري نیـاز     ،همان ایماژ پاسخ دهند و قدرت اقناع مخاطبـان را داشـته باشـند   

 ،هایی که از آن ایماژ برساخته شـده نتوانـد پاسـخ دهـد     وقتی به پرسش نخواهد بود و

یابد و ایماژ جدیدي جـایگزین ایمـاژ پیشـین خواهـد      پارادایم و نوع نگره نیز تغییر می

زمین مرکـز  « توجه به نظام بطلمیوسی، دو انگارۀ اي از تاریخ بشر و با شد. اگر در دوره

تمام تصورات و ایماژهاي زندگی بشر » استانسان اشرف مخلوقات «و » کائنات است
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بخشید؛ تردید در این دو  این ایماژها به زندگی او معنا می را نظم و نسق داد و مجموعۀ

ایماژهاي دیگري را شکل داد و معناي دیگري از زنـدگی بـا    ،هاي بعد پارادایم در دوره

  بندي شد. ه به تغییر در این پارادایم مفصلتوج

 است هایی تصاویر، درك و دریافت در یک معناي وسیع، مجموعه زندگی ایماژهاي

کند. ایـن مسـئله    می بندي صورت زندگی با در مواجهه تجربیاتش بر تکیه با فرد هر که

 گفـتن  سـخن  بـراي  را کـه  اسـت و ایماژهـایی   زندگی معنايِ ۀلمسئ ۀخود زیرمجموع

 بنـدي  مفصـل  یـابیم،  یم/ نمییاب می زندگی در که معنایی و بریم می کار به زندگی ۀدربار

مهـم و   نظـر  ایـن  از ،زنـدگی  ایماژهـاي  مسئلۀ بررسی .)Solmon, 2006: 50( کند می

ایماژ  عنوان ک�ن سازد و به می مشخص را انسان زندگی کیفیت و شکل حیاتی است که

و گفتار  سو یکهاي نفسانیِ عواطف، احساسات و هیجانات را از  مفهومی، تمام ساحت

 معنا این کند. به می بندي صورتمند و  ردي و جمعی را از سویی دیگر، جهتفو رفتار 

زنـدگی   آن باشـد  بـر  باشد و از روي اکراه/ اجبار زندگی، از نفر یک ایماژ و تلقی اگر

 انسـانی  چنـین  زنـدگی  کیفیـت  و شـکل  اسـت،  نوعیِ ورزه غیراختیاري و غیـرارادي 

 لـذت  بـراي  تـ�ش « ،»تفاوتی بی« ،»وزهار کردن سپري« مبناي بر ایماژ، این ثیرتأ تحت

    6گرفت. خواهد شکل... و »آنات بودن از بردن

از این طرز تلقی دیگر در تفاوت دو نوع نگاه متفاوت انسان دیرین و امروزي  نکتۀ

گـون   ماژهاي زندگی است. دو دنیاي گونهسِ دو گفتمان متقابل از ایالرأ است که مسقط

ز کیهـان و  خـود را مرک ـ  ما سیارۀ«ن و جهان بوده است: انساکه حاصل دو باور مهم به 

مراتب جهان خویش قرار دادیـم. ادیـان و فیلسـوفان فرهنـگ      خودمان را با�ي سلسله

که تمامی هستی فقط براي بشر آفریده  ضمنی و آشکار اع�م کردند طور بهما  استۀنوخ

انسان اشـرف  «و » ستزمین مرکز کائنات ا« . انگارۀ)164: 1399(هارتمن،  7»شده است

خـاکی و   اي است که تمام زندگی کرۀ و گزاره) د87: 1383(عباسی،  8»مخلوقات است

نظـام اندیشـگانی مـذهبی اسـت و بعـدها       شر را جهـت داده و حاصـل غلبـۀ   زیستی ب

دستخوش تغییـر شـده اسـت. گفتنـی اسـت ایـن طـرز تلقـی کـه عـالم انسـان کبیـر             
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، کـوب  زریـن تناسـب نبـوده اسـت (    ادشده بـی شده هم با همان دو باور ی بندي صورت

بشري  عمیق در اندیشۀدو ناسور و زخم  عنوان بهییري که کازنتزاکیس تغ ؛)545: 1383

اشتباه اشرف  مرکز کائنات نیست، انسان نیز به زمین تنها نهدرك این نکته که  کند. یاد می

هـاي   طرز تلقی تمام ایماژها و ،)121: 1387 مخلوقات فرض شده است (کازنتزاکیس،

انسان را از هدف زندگی و معناي آن تغییر داده است. حتی وقتی این اصل پذیرفته شد 

فقط واژگان را تغییـر دادیـم تـا بـاز همـان       ،ما مرکز ثقل تمامی هستی نیست ۀکه سیار

» جوامع متمـدن «دین تمامی شهروندان مت کنیم. اکنون تقریباً تأییددیدگاه اصلی خود را 

در ایـن حالـت    .)164: 1399(هارتمن،  ورند که ما مرکز معنوي کیهان هستیمبر این با

حکـم  هـا   آن سرنوشت انسان این است که مخلوقات دیگر را به زیر سلطه درآورد و بر

ن یعنی اینکه انسان کانون جهان و یا حداقل کـانو  ،راند. بدیهی است اگر این طرز تلقی

پیشین است، ایماژهاي خاصـی   ۀان گونهم شدۀ معنوي کیهان هست که صورت تعدیل

شـود کـه در طـرز     مـی  بنـدي  صـورت  9»مثابۀ چالش و ستیزه زندگی به«از زندگی نظیر 

نمونـه اگـر طـرز تلقـی      بـراي هاي دیگر، ایماژهاي دیگـر مترتـب خواهـد بـود.      تلقی

ترین باور ربـط و نسـبت انسـان بـا جهـان       را مهم نوارغنوندر کتاب » فرانسیس بیکن«

(بـیکن،  » انسان خادم و مفسر طبیعـت اسـت نـه مخـدوم و سـرور آن     «م که فرض کنی

» دوستی، ارتبـاط و...  مأموریت، نوعزندگی همچون «ایماژهاي دیگري همچون  ،)1392

متصور تواند بود؛ چراکه در این طرز تلقی انسان عضوي از اعضاي این جهان اسـت و  

هیچ تفاوتی نـدارد و کـانون جهـان    هاي حیات گیاهی و حیوانی  با زمین و تمامی گونه

: 1399نیست و �جرم سرنوشت ما همکاري با اجزاي دیگر آفرینش اسـت (هـارتمن،   

219(.  

 سا�مون بر اساسِ دیدگاه رابرت وب نظري بحث با توجه به نکات یادشده،چهارچ

 مسـائل  کتـاب  در کـه  متفکرانی اسـت  جمله در بحث از ایماژهاي زندگی است. او از

تـرین   مهـم  .کند می توجه زندگی ایماژ اصلی از شانزده به) questions The big( بزرگ

 مـاجرا،  هنـر،  یـت، مأمور کمدي، غمنامه، داستان، 10بازي، ایماژها، زندگی همچون این
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 ارتبـاط  و 11گـذاري  سـرمایه  رنج، یادگیري، شرافت، دوستی، نوع میلی، بی میل، بیماري،

در مجموعـه دسـتگاه فکـري     بنـدي  صـورت که ایـن   )Solmon, 2006: 51-62( است

 مولوي و کازنتزاکیس قابل تحلیل و نقد تواند بـود. یـادکرد ایـن نکتـه در ایـن مجـال      

از نوع حصـر اسـتقرایی    ،شده در این چهارچوبضروري است و آن اینکه احصاي یاد

کـده و   مثابـۀ رقـص، شـادي    دارد. زندگی به بوده و قابلیت اتساع و گستردگی بیشتر نیز

کـده،   مسابقۀ کشتی، هجران 16کده، و تجارت 15بازار 14کده، غفلت 13زندان، 12ستان، دهخن

دیگري است که جداي از تلقی سا�مون  ، مردار، خواب، ریاضت و... مجموعۀسفر، پل

آن مجالی دیگـر   هاي دارد که بحث دربارۀ کیس نظیرهدر مجموعه آثار مولوي و کازنتزا

  طلبد. می

نظیر در متونِ متعلَـق بـه مولـوي و کـازنتزاکیس،      از ایماژهاي کمیکی  ،در این میان

شناختی و معرفتـی   است که به د�یل مشترك روان» اهمتفءسو یکمثابۀ  زندگی به«ایماژ 

پایانی در بحث حاضر اینکه دلیـل/ د�یـل و    ۀمورد توجه این دو قرار گرفته است. نکت

 :فـرض اسـتوار اسـت    ی بر چند پیشعلت/ علل درك و دریافت ایماژ/ ایماژهاي زندگ

مان تواند توأ می ثانیاً؛ هر فرد در شرایط گوناگون بدون ایماژ از زندگی نخواهد بود او�ً

هـاي ذهنـی و بافـت     ایماژ هر فرد حاصـل زمینـه   و ثالثاً ،چند ایماژ از زندگی را بورزد

العلل تمام  قول این دو متفکر علت نی اوست که عدم وقوف و پذیرش نکتۀ اخیر بهدرو

  ست.ها ها و جنگ و چالش سوءتفاهم

  در نگاه مولوي و کازنتزاکیس...» مثابۀ  زندگی به«نگاهی به ایماژهايِ . 3

 ـ  اشتراكیکی از وجوه  هـاي   ار سـایرِ ویژگـی  نظام فکري مولوي و کـازنتزاکیس در کن

می زیسته، توجه به بخش خاص و مه شناسی، خداشناسی و...) و تجربۀ معرفتی (جهان

ف آن اسـت و  و ابعـاد مختل ـ » از تولد تا مـرگ «از هستی یعنی توجه به فرایند زندگیِ 

شـود. در ایـن میـان یکـی از      تعبیر مـی  17مفهومی که از آن به زندگی و زنده بودن ک�ن

» معنـايِ زنـدگی  «تـرِ   که در بستر استعارۀ بزرگ» ماژهاي زندگیای«نکات مهم در بحث 

که استعاره و ایماژهاي زندگی از چه علل و عوامـل (از   این است ،شود می بندي مفصل
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مهـم   شـود. یـادکرد نکتـۀ    معرفتی) ناشی میشناختی)/ دلیل و د�یلی (از نظر  نظر روان

دیگر در این گستره اینکه با توجه به هدف اصلی این نوشتار که نقـد ایمـاژِ خاصـی از    

شـرط �زم و   ،اسـت » ءتفاهممثابـۀ سـو   زندگی بـه «زندگی در نگاه این دو متفکر یعنی 

صحت ورود به این بحث، نگاهی فراگیر به مجموعه ایماژهاي زندگی در متون متعلَـق  

  به این دو است که معرفت و درك ایماژ اخیر وابسته به این تبیین است.

، از بندي صورتترین درك و  ترین تا متعالی از نازل» ایماژ/ تصور زندگی«در بحث 

تفسـیر و  تـوان ایـن مقولـه را     متصور، می ۀترین گون ن تا فلسفیترین حالت ممک مادي

و نحله/  سو یکهاي رواقی، سقراطی، اپیکوري، کانتی، کامویی و... از  . نگرهتحلیل کرد

گـريِ معنـوي و... از سـویی دیگـر      درمـان  انـدیش، روان  شناسیِ مثبـت  روانهاي  مکتب

آن دست  بندي صورت  پارادایم به کدام زندگی را از منظر خاصی ورزیده و در همانهر

کرات در تمثیل و  راکندگیِ ایماژها را هم مولوي بهاند. دلیل و برهان این نوع از پ یازیده

اشاره کرده است. او بـر  صراحت  ، بهدیوان غزلیاتو در دو فقره از  مثنويهاي  حکایت

ل) تصـور و  وخو و سنخ روانـی مسـتق   انسانی و فردیت (خلق ۀازاي هر نگر آن است به

�زم همزیسـتی   مثابـۀ شـرط   که ایـن امـر خـود بـه     ایماژ خاصی از زندگی وجود دارد

  آمیز و مداراي اجتماعی نیز قابل فهم تواند بود:   مسالمت

 خـویش  طبـع  بر رود هرکس تا که بس«

             

ــه   ــان جمل ــد را خلق ــوي نباش ــو خ  »ت

 )2225غزل (   

  خود رود حدیث سوي هریکی که تا کن بس«

         

  »تـو  مقتضـاي  عاشـق  همـه ها  طبع نبود  

 )2158(غزل    

هاي  لفهؤعناصر و م ن فرایند و جریان که طبایع با همۀتأکید بر بسندگی و کفایت ای

هاي حاصل تعلـیم و تربیـت و...    آن اعم از سنخ روانی، وراثت، ژن، جنس، سن، آموزه

 ـ ،به نسبت دیگري اسـت  اصلی مهم و انکارناپذیر در فردیت و یگانگی هر انسان  ۀنکت

تـرین علـلِ    از مهـم  یالعلل یا حـداقل یک ـ  علت عنوان بهتواند  باریکی است که خود می

مفروض دانستن عدم تفضل یک ایماژ از زندگی به نسبت دیگري و ضرورت پذیرفتن 
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مفروض گرفتن  باریک دیگر نیز تکثر این ایماژها گواهی دهد. نکتۀایماژهاي زندگی و 

ۀ چـالش و  دهنـد  یـک ایمـاژ) اسـت و کـه خـود تقلیـل       صـرفاً  زنـدگی (نـه   ایماژهاي

هاسـت. بـا ایـن توجـه،      و ایسمجویی ادیان و ایدئولوژي  صل برتريهاي حا تفاهمسوء

این تصور است کـه   ،ترین پاسخ به این پرسش، با توجه به عصر جدید ترین/ نازل کوتاه

الـه و انـدکی لـذت اسـت:     انسان از آمیزش دو جنس به وجود آمده و حاصـل چنـد ن  

آزمایش نیاز  امروز به چیزي جز یک لولۀ ؛وانگهی این ناله و لذت هم ضروري نیست«

دهد. بر این مبنا زندگی انسـان   این آخرین پاسخی است که زمانه بدان پاسخ می .نیست

) کـه  17: 1384(بـوبن،  » اي دیگر نیسـت  اي بر روي ماده چیزي جز حاصل جهش ماده

گـروان، معنـا و مفهـوم     در دستگاه فکـري مـاده   ویژه بهبرخی از متفکران  در باور غالب

فقط در نظام فکري کریستیان بوبن که در متـون دیگـر    نوع نگاه به انسان نه یابد. این می

هاي دیگر نمود یافته است. کازنتزاکیس در یک فقره و در این بستر و ایماژ  نیز به شکل

کشـد کـه در جـاي     گونه به چالش مـی  نش انسان را این، اسطورۀ آفریو با نگاه طنزآمیز

یک روز خدا افسرده از خواب بیدار شد و با خـود گفـت   «خود محل بحث تواند بود: 

آدمیزادي نیست که مرا ثنا گوید ... بر کف دست خود تـف کـرد ... یـک تکـه کلـوخ      

شت. خدا تاب بردابر آن آب دهان ریخت ... هفت روز بعد آن را از جلوي آف ،برداشت

که خوکی ایستاده است بر دو پـا، ایـن   اش گرفت. بر شیطان لعنت! این نگاه کرد و خنده

   .)224: 1394خواستم الحق که افتضاح کردم (کازنتزاکیس،  آن چیزي نیست که می ابداً

 ـ    ، مولوي و کازنتزاکیس هردر این میان از/ در «خـود   ۀزیسـت  ۀیـک بـا توجـه بـه تجرب

انـد. هریـک بـا     هاي مختلف یاد کرده صورت به ،از تولد تا مرگ مثابۀ یک دم به» زندگی

شناختی، فرهنگی و اجتماعی به این مسئله توجه کرده کـه   وانتوجه به علل و عوامل ر

ثر بوده است. در یـک  مؤها  آن ها در ساختن ایماژهاي فردي و ذهنی این نوع طرز تلقی

ین رازهایی تولد و مرگ اول«ته است: گونه سخن گف ه، کازنتزاکیس از این فرایند اینفقر

یادکرد این نکته  .)116 :1387، همو» (وتاب انداختند ام را به تب بودند که روح کودکانه

قبل از ورود به بحث اصلی ضروري است که ایماژهاي زندگی از منظر متون ک�سیک 
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ن و مـا  پیاز) و اف�طـونی (ایـن جهـان زنـدا     ارادایم بطلمیوسی (جهان چون پوستۀدر پ

اي در قفـس دنیـا (ایمـاژ     زندانیان) نظم و نسق یافته است که انسـان را چونـان پرنـده   

اند. در پارادایم ارسطویی و برخ�ف اف�طونی که بـه   مثابۀ زندان) تصور کرده زندگی به

شود که جنس و شکل خاصی  انسان چون انگشتري تصور می ،پرنده در قفس قائل بود

گو، باید دید جنس انسان از چیست و چه کسـی ایـن انگشـتري/    نیز دارد. در هر دو ال

رود. با این توجه  زندان را ساخت و چه غرضی دارد و چه وقت این کارکرد از بین می

د با توجه بـه  اي بزرگ دانست که هر فر توان زندگی را استعاره و در یک نگاه ک�ن می

  کند.  آن زندگی می ر و تصویر و با، تصوزندگی خویش ها و فلسفۀ باورداشت

بر همین مبنا و با این رویکرد اگر بخواهیم طرز تلقی مولـوي و کـازنتزاکیس را بـا    

و تـرین   یکـی از مهـم   ،توجه به مجموعه ایماژهـاي زنـدگی واکـاوي و تحلیـل کنـیم     

 تنهـا  نـه است. این رویکرد و طرز تلقی  »زندان مثابۀ زندگی به« ایماژها ترین این پررنگ

و  مثنـوي هاي  واره ها و حکایت و در مجموعه داستان هنام نیو  مثنويزین در ابیات آغا

فلسـفی و از   دیوان سریان دارد که در مجموعه متون پیشین اعـم از متـون عرفـانی تـا    

شادي و عیـد واقعـی نیـز وقتـی      ،از نظر مولويانی داشته است. هاي دور معتقد گذشته

و عید طبیعت و عالم کبیـر نیـز بـا     است که قفل این زندان شکسته شود و حتی شادي

 .)78: 1381یابـد (سـروش،    شکستن زندان زمستان و گشودن ابروي طبیعت معنـا مـی  

و داسـتان  و...  640، 1375، 834، 240هـاي   و غـزل  مثنـوي در  ویژه بهکرات  مولوي به

از ) 358: 1380پورنامـداریان،  ؛ 426: 1378، کـوب  زریـن ( مثنويطوطی و بازرگان در 

  اف�طونی سخن گفته است: ۀ زیستۀایماژ و تجرب �ناین ک

  کــرد حفـره  زنــدان کـه  باشــد آن مکـر «

       

  سـرد  اسـت  مکري آن بست حفره آنکه  

  ایـــن جهـــان زنـــدان و مـــا زنـــدانیان   

            

  »حفــره کــن زنــدان و خــود را وارهــان  

  )985ـ984 :1د  ،1375، مو�نا(   

    دنیـــا ایـــن ماســـت زنـــدان چونـــک

      

ــیش   ــد عـ ــراب باشـ ــدان خـ ــا زنـ    »هـ

 )240 غزل(  
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ــک« ــدان آن ــین او زن ــوش چن ــود   خ ب

      

ــون   ــود چــ ــس بــ ــان مجلــ   آرا جهــ

ــو   ــا تـ ــو را وفـ ــن در مجـ ــدان      ایـ زنـ

       

  » وفــا  نکــرد وفــا  جــا ایــن  در کــه  

  )834( 

  باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشـکنم «

        

  کنم...خوار را چنگال و دندان بش وین چرخ مردم  

یـخ  از دل گرد نگردد ار چرخ   لـش  و ب رـکنم  اص   ب

  

رـدو  کنـد  دونـی  اگر گردون   رـدان  گ کـنم  گ   »بش

  )1375(  

   زنــدان حفــرۀ پــی بگیریــد تیشــه یکــی

         

  »امیریـد  و شاه همه بشکستید زندان چو  

  )640(  

دیگر از این طرز تلقی در زندگی عملی او مربوط به روزهاي پایـانی حیـات    نمونۀ

کـرد تـا عـالم را از     و آن زمانی است که بدو گفتند کاش چهارصد سال عمر می اوست

مـا   ،مگر ما نمرودیم ،مو�نا گفت مگر ما فرعونیم«ساخت:  حقایق و معارف سرشار می

. )112: 1381(فروزانفـر،  » ما در زندان دنیا محبوسـیم  ،به عالم خاك پی اقامت نیامدیم

اي سـخن   د از تجربـه هاي عرفـانی خـو   ن آثار تجربهتری کازنتزاکیس نیز در یکی از مهم

نیست. او تن و ساحت اول » مثابۀ زندان زندگی به«ربط و نسبت با ایماژ  گوید که بی می

هاي چهارگانه (جسم در کنار ساحت ذهن، نفـس و روح) را خانـه/ زنـدانی     از ساحت

ا بـه آتـش کشـید مـن     هایتـان ر  آورد خانـه  میخدا فریاد بر«ه باید ویران کرد: داند ک می

بـین انسـان و    رابطۀ ؛ the action» (نخواهد یافتاي دارد مرا در آمد، هرکه خانه خواهم

  .)28بند   انسان،

 زنـدگی «یکی دیگر از ایماژهاي پربسامد در مجموعه متونِ متعلقَ به این دو متفکـر  

: 1380ان، (پورنامـداری بازرگـان مولـوي    و است که داستانِ طـوطی » کده هجران مثابۀ به

شـده اسـت.    بندي صورتو برخی از آثار کازنتزاکیس این تصور از زندگی  )360ـ358

تنهـایی و   انگاره است که انسان در یـک گسـترۀ   فرض این نوع ایماژ، باور به این پیش

جوي راهی براي رهایی از این وضـعیت و رسـیدن   و نوعی غربت گرفتار شده و جست

، مثنـوي در نخستین تجربیـات   ست. مولويز ایماژهامضمون غالب این نوع ا به وصال،
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نوعی تمام  که بهکرده  بندي صورتاین ایماژ غالب را  ،نامه سراي خویش و در قالب نی

) تفسـیر تفصـیلی   351: 1382 به نظر فروزانفـر (مجیـدي،   مثنوي ۀگان275هاي  داستان

صورت اسـتع�یی   به چهنامه با این ایماژ، اگر ، نیعبارت دیگر همین طرز تلقی است. به

ی دیگـر  حکند، در سـط  زمان سرنوشت تراژیک روح آدمی را در سیر نزولی بیان می هم

: 1392 لوف هم هسـت (طـاهري،  جراي جدا افتادن مو�نا از وطن مأما ۀغمگنان گویۀوا

هـم ایـن تصـویر را     دیوان شمسدر با توجه به همین روایت و ایماژ از زندگی  .)139

ته با توجه به داستان طوطی و بازرگـان و بـر همـان آهنـگ و وزن     صورت ذیل و الب به

  آورد: یاد می باورمندانه فرا مثنوي معنوي

  مکــن هجــران را وصــل ایــن خــدا اي«

               

ــان   ــق سرخوشـ ــا�ن را عشـ ــن نـ   مکـ

ــاغ   ــان بـ ــازه را جـ ــبز و تـ    دار سرسـ

                   

  مکـن  بسـتان  ایـن  و مسـتان  ایـن  قصد  

 ـ خزان چون     مـزن  دل بـرگ  و شـاخ  رب

            

ــق   ــکین را خل ــرگردان و مس ــن س   مک

     ســت وت مــرغ  کاشــیان درختــی  بــر  

            

  مکــن  پــران را مــرغ  مشــکن شــاخ  

  مـزن  هـم  بـر  را خـویش  شـمع  و جمع  

             

ــمنان   ــور را دش ــن ک ــادان ک ــن ش   مک

ــه   ــم دزدان گرچـ ــنند    روز خصـ روشـ

         

  مکــن  انایشــ دل خواهــد  مــی آنــچ  

ــت   ــالم در نیس ــران ز ع ــخ هج ــر تل   ت

          

  »مکـن  آن ولـیکن  کـن  خـواهی  چه هر  

  )2020(غزل   

گونـه   با توجه به ایماژ یادشده ایـن  منجی خداکازنتزاکیس نیز در یک فقره از کتاب 

ایم و به کجا خواهیم رفت. معنـاي ایـن    ما از کجا آمده«کند:  می بندي صورتزندگی را 

نظمـی و   که با بیآورد زمانی  ن است که هر قلبی و سري فریاد برمییا ،زندگی چیست

(منجی خدا، بخـش آخـر یـا    » شود دادگی و امنیت) مواجه می دستآشفتگی (حاصل از

  .)5پنجم یا سکوت: بند 

اسـت کـه خاسـتگاه    » کـده  تجـارت  مثابۀ به زندگی«یکی دیگر از ایماژهايِ زندگی، 

وسـتد نیـز بـه ایـن     ل) دارد. مراد از معاملـه و داد جیوحیانی و کتب مقدسی (قرآن و ان

چیز دیگري منصرف شـد  معناست که در فرایند و بستر زندگی، در ازاي چیزي باید از 
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ستد این اسـت کـه در ازاي از دسـت دادن یـک     و ازآنجاکه شرط عق�نیت در هر دادو

ایمـاژ از زنـدگی    ؛ این نوعچیز اگر بهتر از آن را به دست نیاوریم، کم از آن چیز نباشد

همراه است. این نوع نگاه که بـه نسـبت دیگـر ایماژهـاي     با نوعی کنشِ سود و زیانی 

حاصل همان کاربست ذهنی است که در متون  ر دیوان بازنمود بیشتري داشته،زندگی د

کـه در گفتمـان    یاد شده است؛ همان تعبیـري » شري و بیع«مقدس با تعابیري همچون 

و » ف فروشند تا چـه خرنـد  فروشان خرند؛ یوسدین به دنیا«نۀ گو سعدي با عبارت مثل

کـه یوسـف بـه زر     یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد/ آن«حافظ با بیت  در اندیشۀ

ایـن   مثنـوي و  دیوانکرات در  به 18شده است. مولوي بندي صورت» ناسره بفروخته بود

، 2927، 3297، 2595، 2429، 2455نوع کنش و باورمندي را به تصویر کشیده که غزل 

این  و... نمونۀ 2840، 2627، 2626، 3221، 3246، 2496، 2983، 2431، 2464، 2286

  دسته از رویکرد به ایماژهاي زندگی است:

  جهان بازار جانب مرو خیره میا خیره«

        

  نبري آن ندهی این شري و بیع این در که زان  

کند خام تن نعمت کند رام تن محنت  

       

  نکشی تا دین محنت نبري ایمان دولت«   

 )2455 غزل(

  خري خر و دهی عیسی تو که باشد خري از وین       خرد عیسی و بدهد خر او که باشد آدمی آن«

  خورد دیگر دلبري با برد زر جا کزین کس آن

        

   »خري از باشد آنچه گو گو، راست و نشین کژ تو  

)2429( 

   خــاك مشــتی کــیی بــه فروشــی جــان«

          

ــن   ــه ای ــع چ ــت بی ــدین اس ــی ب    »ارزان

  )2927( 

  کشـی  برگ گلی همی بري باغ به پیش می«

         

  »دهـی  �شه خر همی بري بیست سمند می  

   )2496( 

اـیی  مفروش خویش ارزان که تو بس گران  منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی    «   »به

   )2840(  

مانند سـایر ایماژهـا    است که به» کده مثابۀ غفلت زندگی به«ین ایماژها یکی دیگر از ا
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ذات و نهـاد  کـه  فرض این ایماژ این اسـت   ترین پیش هایی است. مهم فرض داراي پیش

عالم بر نوعی غفلت ناخودآگاه استوار است که اساس، ستون و بنیاد عالم بـر ایـن امـر    

بر این امـر گـواهی    مثنويز ابیات مشهور که در یکی ا نظم و نسق یافته است. همچنان

  داده و هوشیاري آفت زندگی فرض شده است:

استن این عالم اي جـان غفلـت اسـت     «

     

  »هوشــیاري ایــن جهــان را آفــت اســت  

  )2076: 1د ، 1375 (مولوي،  

کـرده   بنـدي  مفصـل دیگـر   گونۀ نیز همین ایماژ را به 2185و  2501هاي  او در غزل

  ت:  اس

ــ« ــادچـ ــیوو بگشـ ــر از شـ ــو ۀم نظـ   تـ

                 

  ...تــو ۀبشــد کــارم چــو زر از شــیو     

ــالم عشــق    ــدر ع ــد ان   عجــب چــون آم

            

ــیو     ــر از ش ــور و ش ــزاران ش ــو ۀه   ...ت

ــالم    ــه عـ ــد جملـ ــت نباشـ ــر غفلـ      اگـ

            

ــیو    ــر از شـ ــر و زبـ ــود زیـ ــو ۀشـ   »تـ

 )2185(غزل   

ان تفـاوت میـان بـود (نـومن) و نمـود      این نوع نگره برگرفتـه از هم ـ  مبنا و شالودۀ

 19اي همچون کانت و نظام اندیشگانی کتـب مقـدس   (فنومن) در دستگاه فکري ف�سفه

  :  است

ــدا اي« را       هرچیـــز تـــو بنمـــاي خـ

     

ــان   ــه آنچن ــت ک ــه در هس   »ســرا خدع

  )1765: 5د ، 1375(مولوي،   

  کنـد  می حقیقت روزي صمد آن راها  تخییل«

       

  گمراه آمده اشکال زندگی در رسد در تا  

  )2279(  

دانــــی   اي مــــی از کجــــا آمــــده «

       

  از میـــــــان حـــــــرم ســـــــبحانی  

ــد          ــادت آیـ ــه یـ ــیچ بـ ــن هـ ــاد کـ یـ

     

ــانی     آن مقامـــــات خـــــوش روحـــ

      هـــا  آن ســـتت هشـــد فرامـــوش پـــس  

  

ــرم   ــره �جـــ ــرگردانی و خیـــ   »ســـ

  )3263( 

مثابۀ  در این بستر، زندگی را به و» منجی خدا«هاي  کازنتزاکیس نیز در یکی از بخش
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کنـد کـه خـود موجـب غفلـت و       مـی  بنـدي  صـورت نمایشگاه و میدان بازي تصور و 

زندگی نـوعی بـازي و نمـایش اسـت کـه      «فراموشی از اصل و حقیقت زندگی است: 

 ) (منجـی خـدا، بخـش اول، وظیفـۀ    15» (شود کمک پنج بازیگر اعضاي بدن اجرا می به

  .دوم)

است که بایـد آن را در  » مثابۀ معما و راز زندگی به«ایماژها، ایماژ  یکی دیگر از این

و موشـکافی کـرد.    گام اول شناخت و خطـوط پنهـان و زوایـاي نهـان آن را واکـاوي     

 ي متعال به نام خداوند در پس پردهفرض این نوع از ایماژ نیز این است که وجود پیش

بایـد بـه علـل و     ،اسـت گنج مخفی بوده و چـون در طبیعـت و هسـتی جـاري شـده      

  هاي آفرینش پی برد: انگیزه

  همه شور و فغان آمـد پدیـد   کز نهیبش این  ناگهان موجی ز بحر �مکان آمد پدید       «

  »او بیرون فتاد این داستان آمد پدیـد  راز    گر    گفت با خود آن نهیب جلوه خود می راز  

  ان شود گر مرغ معنی پر زند...ت همه پرّصور  من و کافر زند         گر آتش دل برزند بر مؤ«  

  نهان ویران شود نقـش جهـان    سرپیدا شود 

       

  »موجی برآید ناگهان بر گنبد اخضر زنـد   

  )538(غزل    

سـازي   برجسته زورباي یونانیاز را در مثابۀ معما و ر کازنتزاکیس نیز ایماژ زندگی به

یک جانور وحشی  ؛وحشی نیستدنیا چون معماست و انسان جز یک جانور «کند:  می

گـزارش بـه خـاك    او در کتـاب   .)43: 1385، کـازنتزاکیس ( »یک خداي بزرگ ؛بزرگ

ي میـان  وگـو  گفـت کند و در قالب  نهایت تصور می زندگی را رازهاي مگو و بی ،یونان

هـاي   سـؤال وقتی زاهد با توجـه بـه   «کرده است:  بندي صورتخود با زاهد، زندگی را 

مـرد جـوانی هسـتم کـه      ،اس نیسـتم گوید من خنّ او می ؟تو شیطانی گوید متعدد او می

ام ایمـان داشـته باشـم و     سادگی و معصومیت پـدربزرگ روسـتایی  خواهم به همان  می

  .)242: 1387، همو» (توانم نکنم اما نمی سؤال

مثابۀ  زندگی به«یکی دیگر از این ایماژهاي مشترك در دستگاه فکري این دو متفکر 

شده است. کـازنتزاکیس در   بندي صورتاست که در آثارشان » مر بزرگ)یک درخت (ا
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هـاي   کرم ،هاي کوچکی هستیم کرم منزلۀ ما به«گوید:  ب به زوربا مییک فقره و در خطا

) کـه نشـان از   382: 1394، همـو » (بسیار ریز روي برگ کوچکی از یک درخت عظیم

بزرگ و عظیم دارد. مولوي نیز با توجـه بـه ایـن     قلت و کوچکی انسان در یک گسترۀ

کـرده   بنـدي  صورتتصور از زندگی، هستی و جهان را در قالب و قامت درخت سیبی 

سـازي کـازنتزاکیس پهلـو     ویرگري با انگـاره و اسـتعاره  است که از نظر نوع نگاه و تص

  زند: می

  این جهـان همچـون درخـت اي کـرام     «

      

 ـ  ا بـر او چـون میـوه   م     »یم خـام... هـاي ن

ــمان«   ــیب دان   آس ــک س ــین ی ــا و زم    ه

         

ــان     ــد عی ــدرت حــق ش ــز درخــت ق   ک

   در ســیب میــان در کرمــی چــه تــو  

            

  خبـــر بـــی باغبـــانی و درخـــت وز  

ــی آن   ــی یک ــر کرم ــیب در دگ ــم س    ه

       

ــک   ــانش لی ــرون از ج ــم صــاحب ب   »عل

  )1871ـ1869: 4د ، 1375(مولوي،   

» کـده  مثابۀ لـذت  دنیا به«این دو متفکر زندگی و دنیا در نگاه یکی دیگر از ایماژهاي 

آثـار ایـن دو    وار دارد که در مجموعـۀ  ساختی اپیکوري، خیامی و معريّ است که ژرف

آهنگ منظم سال و حیـات  «پررنگ است. کازنتزاکیس در یک فقره بر آن است:  ،متفکر

ند که این حیات تنها حیات همه و همه مرا در اندوهی جانکاه فروبرد ،که درگذر است

» در همین دنیاست ،توان برد آدمی است و حیات دیگري وجود ندارد و هر لذتی که می

روحـی کـه ایـن     ذي«این باور این خواهـد شـد کـه     ۀنتیج .)245: 1394 (کازنتزاکیس،

هـا پیـروز آیـد و تنبلـی و      گیـرد بـر رذیلـت    تصمیم می ،شنود رحمانه را می هشدار بی

هـاي زنـدگی خـود     یـک از ثانیـه  دستی به هرد را مغلوب سازد و دوهی خوامیدهاي وا

زندگی بازي است مرگ هم یک بازي بـرد. بـرد و باخـت مـا     « .)245(همان: » بیاویزد

مولـوي در ایـن انگـاره از     .)440: 1387 ،همو» (اي مانند این لحظه است بسته به لحظه

بـرخ�ف تصـور    ،بینـد  آفـرین مـی   مثابۀ لذت و امري لذت ندگی را بهاگرچه ز ،زندگی

و درد و غم  سو یککازنتزاکیس نگاه شرقی و عرفانی به موضوع لذت و شادي گذرا از 

 از سویی دیگر دارد:
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  اي دل تو در این غارت و تاراج چه دیدي«

     

 تا رخـت گشـادي و دکـان بازکشـیدي      

 ـ   ۀچون جوله     ویـران  ۀحـرص در ایـن خان

  

ــان دام مگــس     ديگیــر تنیـ ـ از آب ده

ــن دانـ ـ    ــتی ای ــذت و از مس ــا ۀاز ل    دنی

               

  »پنداشت دل تو که از ایـن دام رهیـدي    

  )2626(غزل   

   سـت ا در جهان گر لقمـه و گـر شـربت   

             

  ســـتا لـــذت او فـــرع محـــو لـــذت  

ــی    ــذات بـ ــه از لـ ــ گرچـ ــدأتـ   ثیر شـ

                 

ــذت    ــود او و لـ ــذتی بـ ــد لـ ــر شـ   گیـ

  )405ـ404 :4 د ،1375(مولوي،   

  سـت از عـدم  ا جزو جزوت تـا برسـت  

             

ــده    ــادي دی ــد ش ــم  چن ــد غ ــد و چن   ان

ــی    ــک ب ــزو   زان ــیچ ج ــد ه ــذت نروی   ل

             

ــیچ جــزو     ــی پ ــردد از ه ــر گ ــک �غ   بل

 )1803ـ1802: 6د (  

زندگی در آثـار ایـن دو    مختلف از با عنایت به این مسئله و تنوع و تکثر ایماژهاي

تجـارت و  «، »کـده  هجران«، »زندان« مثابۀ هایی همچون زندگی به بندي صورتمتفکر در 

و  سـو  یـک از » کده لذت«و » درخت (امر بزرگ)«، »معما و راز«، »کده غفلت«، »دادوستد

از  22»امـري وراي اختیـار  « 21،»مـردار « 20،»سـفر « مثابۀ شبه ایماژهایی همچون زندگی به

نگـاه ایـن دو متفکـر را همسـو و      تر نوع قتوان در شبکۀ وسیع و عمی ، میسویی دیگر

را واکاوي و تحلیل بیشتري کرد. در ها  آن اندیشگانی شأن یکدیگر دانست و اجزاي هم

نظیـر   شتار، بایـد از یـک ایمـاژ مشـترك کـم     اصلی این نو جه به فلسفۀاین میان و با تو

  و تحلیل است.تأمل  دیگري سخن گفت که در نوع خود، قابل

  »و جنگ سوءتفاهممثابۀ  زندگی به« ظیرن کمایماژِ . 4

در بحث معناي زندگی در نگاه مولـوي   ترین ایماژها برانگیزترین و طرفه یکی از چالش

است که بـه نسـبت دیگـر ایماژهـا      23»/ جنگسوءتفاهممثابۀ  زندگی به«و کازنتزاکیس 

ی و...) از نظـر نـوع تلخـی و تیرگ ـ    کـده  لـذت ، کـده  غفلـت ، کده تجارت، کده هجران(

صورت شاذ و نادر، عمیـق و   ولو به ،فرد است و البته در مجموعه آثار این دو منحصربه

هـایی همچـون    شده است. همان نوع طرز تلقی که در قالـب رمـان   بندي صورتدقیق 



    
 
 
 

  مطالعـات عرفانی 

  موشش شماره سی 
           1401 ستانپاییز و زم 

252 

صورت دیگر بازنمایی شده و جریان و گفتمان قالب بسـیاري از   به شیاطین شهر لودون

پـس   ،راه باشـد  چیز در جهان روبـه  اگر همه«ست: ی جهان قرار گرفته اشاهکارهاي ادب

) که این نـوع طـرز تلقـیِ    41: 1399(هاکسلی، » خداوند باید در آسمانش مستقر باشد

نگـاره  ر نیز ظهور و نمود یافته است. با این اه از فلسفۀ زندگی در متون متأخگون پرسش

روهاي خیر و شر ن نیسو و نبردگونه میا که زندگی فاقد هدف و برنامۀ مشخص از یک

آلـود از سـویی دیگـر     گـرا و یـأس   ارزش در قامت ادبیات پوچ معنا و بی از سویی و بی

پژوهان همچون خلیفـه عبـدالحکیم نیـز     ز مولويباور برخی ا شده است. به بندي مفصل

این جهان جنـگ  «عرفانی مولوي با تعابیري همچون  ۀ تنازع بقا در قاموس اندیشۀمسئل

تمام زندگی میـدان  «و نقد تواند بود. تأمل  در همین راستا قابل» است کل چون بنگري

دیگر درگیر است، بـدون ایـن    اي با ذرۀ چیز، هر ذره همهبا  چیز همهجنگ است، جنگ 

  .)43: 1383(عبدالحکیم، » جنگ همگانی عالمی وجود نتواند داشت

و  2912 (غـزل  دیـوان شـمس   مولوي حداقل در دو فقره در مجموعـۀ با این نگره، 

صراحت به این ایماژ بـا   به گزارش به خاك یونان) و کازنتزاکیس در کتاب شهیر 3229

» جنـگ «و » سوءتفاهم بـزرگ «مثابۀ  اجزا و لوازم کاربستی آن توجه و زندگی را به همۀ

هـا در   العللِ تمام بـدفهمی و جنـگ و جـدال    وضوح از علت اند. این دو به تصویر کرده

و طـرز تلقـی    اند کـه نشـان از درك   سخن گفته» مثابۀ سوءتفاهم دگی بهزن«قالب ایماژ 

بحـث ارزش و   ویـژه  بهمعناي زندگی  مشترك و عمیق و تجربۀ زیسته همسو به مسئلۀ

  کارکرد آن است.

نگـران   دل تنهـا  نـه  ،آویزدشده از اینکه با خدا نیز درکازنتزاکیس با توجه به ایماژ یاد

ام مـرا   ارزار با خدا حتی به قیمـت نـابودي  ک: «کند نیست که احساس شادمانگی نیز می

کـه   ل برگرفـت و مـن کلمـات را؛ درحـالی    ساخت. او براي آفریدن دنیا، گ ـ شادمان می

او  .)156 :1387(کـازنتزاکیس،   »ماننـد  هاي من زنده می ، انسانمیرند هاي خدا می انسان

آیا انسان بـا خـدا    یک روز آشنایی به کنایه از من پرسید«دیگر بر آن است که  در فقرۀ

اي رزم خـدا بـر   .)534 (همـان: » پاسخ دادم پس انتظار دارید با کـه بجنگـد   ؟جنگد می
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 رابطـۀ  ؛ the action» (شـتابم  م با لرز و ترس براي رزم مـی دهد و من نیز توأ ع�مت می

تـرین ایـن نـوع طـرز تلقـی از زنـدگی در آثـار         اما پررنگ .)51بند   بین خدا و انسان،

الخطاب  است که فصل گزارش به خاك یونان، بخشی از فقرۀ ذیل از کتاب سکازنتزاکی

  این ایماژ از زندگی است:  

گفت که خـدا   یکی می .کردند یک بار دو پیامبر در بیابان همسفر بودند و بحث می«

م کـدا  فریـاد، هـیچ  ورغـم داد  ۀ عسل است. بهکرد خدا شان آتش است و دیگري ادعا می

عقیده کند. عاقبت اولی در اوج هیجان به کوه مقابـل   با خود هم توانست دیگري را نمی

تـاد هنـوز   کـوه بـه لـرزه خواهـد اف     ،گـویم  مـی گوید اگر حقیقت را  کند و می اشاره می

ر دومی با شماتت پاسـخ  کند. پیامب اش را تمام نکرده بود که کوه شروع به لرزه می گفته

و  شـود  اي از آسمان نـازل مـی   م�ئکه ،گویم اگر حقیقت را می ؛که دلیل نشددهد این می

شود و شروع بـه   اي نازل می اش را تمام نکرده که م�ئکه شوید. هنوز گفته پاهایم را می

 ؛که دلیل نشـد گوید این اندازد و می نه با� میکند. اما پیامبر دومی شا شستن پاهاي او می

اش تمـام نشـده    ته. هنوز گفگویم خداوند خواهد گفت او حق است اگر حقیقت را می

نه بـا�  افکند حق است. اما پیامبر دومی دوباره شـا  ها طنین می بود که صدایی از آسمان

هـا عبـور    که دلیل نشد. درست در همین لحظه الیاس از آسمانگوید این اندازد و می می

پرسـد پروردگـارا چـرا     شـود و مـی   بیند نزدیک مـی  که خدا را خندان می همین .کند می

بینم دو نفر  دهد الیاس چون خوشحالم پایین بر روي زمین می خدا پاسخ می ؟خندي می

   .)299ـ298: 1387(کازنتزاکیس، » اند . ایشان پسران واقعی منیندوگو گفتمشغول 

آخـر در   ۀدر گـزار » وگـو  گفت« ن ایماژ زندگی، به کار گرفتن واژۀباریک از ای نکتۀ

ن و بافـت مـتن در همـان    با توجه به قرای از زندگی است که معناي مرتبط با این ایماژ

ده کراراده  سوءتفاهماز آن در معناي خصومت و  24معنایی است که ادبیات ک�سیک ما

توانایی، راه رسیدن به آن را نیـز در جنگیـدن    ۀدیگر با اشاره به گستر قرۀاست. او در ف

 ـ   می«داند:  می  .ام در بـر گیـرم   اییجنگم تا تمامی دایرۀ فعالیت انسـان را در گسـترۀ توان

از نـامی   ،کنم که انسان با سپردن خویش به ت�ش از جمادي به نامی احساس می عمیقاً
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 :همـان » (جنگـد  کنـد و آنگـاه بـراي آزادي مـی     از حیوان به انسان عروج می ،به حیوان

کـه روزي ایـن جنـگ    بـر آن اسـت    منجی خـدا دیگر در کتاب  در فقرۀچه . اگر)456

بسـا از بـین    جنگ و تق�هاي ما چه اما همۀ«ه پایان خواهد رسید: گ) ببزر سوءتفاهم(

را فراگیـرد، کـل    اگر وحشـت مـا   ،اگر روحمان ضعیف است ،رود. اگر نایی نداریم می

او در همـین   .)48بنـد    بین خدا و انسـان،  رابطۀ ؛ the action( »افتد عالم به مخاطره می

داند و بـر آن اسـت    براي بقاي حیات میکتاب این نوع مواجهه با زندگی را شرط �زم 

  دهیم:   ما با این نوع ایماژ از زندگی، خدا را نجات می

تواند نجات یابد مگر آنکه  مان خدا در خطر است. او نمی در درون و�یت جسمِ فانی«

توانیم نجـات یـابیم مگـر     ما او را با کشمکش و جد و جهدمان نجات دهیم و ما نیز نمی

ماییم که  این ،دهد خدا آن نیست که ما را نجات می« .)40(همان: بند » بدآنکه او نجات یا

  .)47بند   (همان: »دهیم ه روح نجات میماده ب گري، با استحالۀاو را با نبرد، آفرینش

یس به جدال و چالش زیرساخت و بنیاد این نوع طرز تلقی و ایماژ در باور کازنتزاک

آشـتی   د این دو نیرو و سـاحت جسـم و روح را  کن گردد که سعی می میدرون انسان بر

ناپذیر میان  سو جنگی وفق اضطراب اصلی و سرچشمۀ شوق من از جوانی به این«دهد: 

چنین اضطرابی جانکاه بود که جسمم را دوسـت داشـتم و خواهـان     .روح و جسم بود

یـن  م. جنگیدم تـا ا اش بود دوست داشتم و خواستار فناناپذیريروحم را  ،زوالش نبودم

نـه دشـمن هـم کـه     هـا   آن را متوجه کنم کهها  آن آلود را آشتی دهم تا دو نیروي خصم

  .)313: 1387(کازنتزاکیس، » همکار یکدیگرند

خـود را   هايِ مقبـولِ پیشـین، عصـر و دورۀ    لتفضی شدگیِ رنگ به بی صراحت او به

نـوعی   و بـه  نها و فقط باید آن را ورزیـد نامد که ت عصرِ اضطراب/ رنج/ درد/ چالش می

کند:  طلبی خ�صه می خود را در ت�ش آگاهانه و مبارزهترین وظیفه و ایماژ زندگی  مهم

کهن اقتدار خـود را از   شدۀ ، فضایل شناختهبریم سازي به سر می ما در عصر سرنوشت«

روح معاصـر را   هاي مذهبی، اخ�قی، عقلـی و اجتمـاعی   دیگر خواست .اند دست داده

البـروج اضـطراب   منطقـةها پیش وارد  . زمان ما از مدت)485(همان:  »سازد برآورده نمی
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آوردن این اضطراب بدون ت�شی آگاهانـه مبـارزه   ده است. اما من براي به ضابطه درش

  .)486(همان: » کنم تا از آن فراتر روم می

در نگاه مولوي » عامدانه سوءتفاهمزندگی جنگ/ «مثابۀ  این نوع طرز تلقی از دنیا به

ت و قامتی دیگر بازنموده شده است. اگرچه ایماژ غالب در نگاه او بـا توجـه بـه    هیئبه 

/ زنـدان/  کـده  هجـران زنـدگی یـک   «طرز تلقیِ اف�طونی ایماژهاي دیگـري همچـون   

فـرد و از نـوع    ، مولوي در یـک غـزل منحصـربه   بوده است» / معماکده غفلت/ دادوستد

ف طرز تلقی عارفان و حکیمانِ مسلمان لویسته و استثنایی و برخ�ف عادت مأز تجربۀ

زنـدگی را   ،انـد  ر، پل، تجارت، دام و سـفر نگریسـته  که به زندگی در قالب زندان، مردا

که در درون آدمی هست و در بیشینۀ  بزرگ (نه صرف جنگی سوءتفاهمنوعی جنگ و 

 بنـدي  صورتگونه که کازنتزاکیس  جنگ با خدا بدان صرفاً متون عرفانی تکرار شده و نه

داند که خدا آگاهانه شرط بقاي عالم را بر آن قـرار داده اسـت. یکـی از     کرده است) می

  است: دیوان شمساز  2912 ۀهاي از زندگی، غزل شمار بندي صورتترین این  مهم

   کنـی  هـا مـی   با مـن اي عشـق امتحـان   «

                

  کنـــی واقفـــی بـــر عجـــزم امـــا مـــی  

ــرّ      شـــوي دشـــمن مـــی ترجمـــان سـ

                    

ــنِ   ــی   ظ ــا م ــش ج ــژ را در دل ــی ک   کن

ــی     ــش م ــه آت ــدر بیش ــو ان ــم ت ــی ه   زن

                    

ــی      ــدا م ــو پی ــکایت را ت ــم ش ــی ه   کن

  تــا گمــان آیــد کــه بــر تــو ظلــم رفــت 

                 

  کنـی  چون ضعیفان شور و شـکوي مـی    

ــد     ــی کنـ ــو کـ ــر تـ ــم بـ ــابی ظلـ   آفتـ

                      

ــا� یهــر چــه مــ     کنــی مــی خــواهی ز ب

ــی   ــدگر  مـ ــود همـ ــا را حسـ ــی مـ     کنـ

                   

ــی    ــا را خــوش تماشــا م ــگ م ــی جن   کن

  دهـــی عارفـــان را نقـــد شـــربت مـــی 

                    

  کنـــی زاهـــدان را مســـت فـــردا مـــی  

ــرگ  ــرغ م ــی  م ــم م ــدیش را غ ــی ان   ده

                 

  کنــی بلــب�ن را مســت و گویــا مــی     

ــی ز  ــرگین مـ ــتاق سـ ــی اغ را مشـ       کنـ

               

ــوطی خــود را شــکرخا مــی        کنــی ط

ــی   ــان و کــوه آن یکــی را م   کشــی در ک

               

ــی     ــا م ــه دری ــر را رو ب ــن دگ ــی وی   کن

ــت بــه دولــت مــی       کشــی از ره محن

                   

ــی     ــا مـ ــت مـ ــزاي زلـ ــا جـ ــی یـ   کنـ

  د اندر ایـن دریـا همـه سـود اسـت و دا      

                

  کنـــی جملـــه احســـان و مواســـا مـــی  
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  این سر نکتـه اسـت پایـانش تـو گـوي     

                 

ــی    ــا را ب ــه م ــر چ ــرو گ ــیس ــی پا م   » کن

است که روایـی و مطـول    3229ها غزلِ  دیگر از این نوع ایماژها و طرز تلقی نمونۀ 

 مثنـوي  مشـهور  انِداسـت  ،گـونگی  داستان با روایتو  دو ویژگی اصلی آن است 25بودن

آورد  مـی  یاد را فرا» کشت از بهر تعصب می حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را«یعنی 

کـه مطالعـه و    زنـد  مـی  پهلـو بـا آن  مضمون گونگی و هم از نظر  هم از نظر داستانکه 

نـوع  ذیل به همـین   ابیاتبا  مولوي در غزل. طلبد می مجال دیگري ،تطبیقی آن بررسیِ

شواهد مثال دقیق ایـن نـوع طـرز     غزلبیت آخر این  چنددگی نظر دارد که ایماژ از زن

  تلقی از زندگی است:

  برمد از او دلم چون دل تو ز مقذري  می    هر طربی که در جهان گشت ندیم کهتـري «

  با حدثی چه خو کنی همچـو روان کـافري       زنی بول خران چه بـو کنـی   �ف مسیح می

  شاد نشد به شحنگی هیچ قباد و سنجري ...    ي بود قیمت خویش خود کنـد مرد چو گوهر

  گفته به جان هریکی غیـر پیـام دیگـري     کسـی   خفُیه به گـوش هر اي  شاه بگفته نکته

  »او فکند به هر زمان اینت ظریف یاوري    جنگ میان بنـدگان کینـه میـان زنـدگان    

)3229(  

 حجـرات  ۀسور 13 ۀبا توجه به آیمبرهن است شاه  ،ه که در دو بیت اخیرگون همان

خـالق   عنـوان  بـه استعاره از خداوند » ...ناَکمُ شعُوبا وقَبائلَإنَِّا خَلقَْناَکمُ منْ ذکَرٍَ وأنُْثىَ وجعلْ«

 هـا  با شـعبه شـعبه کـردن اقـوام و انسـان      عمد و غرض، شود که به می این ایماژ معرفی

 ،شده اسـت؛ اگرچـه هـدف آن را در بیـان قدسـی      ها موجب جنگ و تفرقه میان انسان

 ۀاز سویی دیگر شاه در این ابیات، در یک رابط ـ است. شدههم (لتعارفوا) بیان  شناختنِ

است که بـا هـدف تفرقـه و     مثنويداستان  همان شخصیت وزیر ،مثنويبینامتنی با متنِ 

و البته ایـن   هنهان بیان کردیک در رازهایی براي هر ،ت مریدانزنی با جلب محب هم دوبه

سـت. مولـوي در بیـت آخـر     بـوده ا  هـا  در تنـاقض بـا دیگـر پیـام     کـه نه واحد  ها پیام

خـود  دهد که  می به غیر انسان نسبت عمد را به ها سازي میان انسان نهافروزي و کی جنگ

ایمـاژ حاضـر از    ۀمقایسالبته  .زده است شگفت» اینت«کلیدي  ۀواژاز این نوع یاوري با 

زندگی با عنایت به غزل اخیر و داستان پادشاه جهـود و وزیـر زیـرك نصـرانی از ایـن      
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طلبد که جریان و تم حـاکم بـر هـر دو داسـتان بـر ایمـاژ        می منظر خود مجال دیگري

  استوار است. » سوءتفاهم مثابۀ بهزندگی «

بـا   ،طـرز تلقـی از زنـدگی    هر دو در این نوع مشترك نوع روایتپایانی اینکه  نکتۀ

سو و اتفاقات بزرگ  ي نظري، ناشی از تجربۀ زیستۀ مشترك از یکها افتراق وجود همۀ

باریـک   ن و اعصار از سویی دیگر است. نکتـۀ قروطی در  ها حوادث و جنگ ریخی،تا

برساختگی این نـوع ایمـاژ از زنـدگی بـه خداونـد       ،در این نوع نگاه انتساب و اتصاف

و زنـدگی    دهصانع و جاعل این ایمـاژ از زنـدگی معرفـی کـر     عنوان بها است که خدا ر

  .اند دهبدون این نوع طرز تلقی را غیرقابل تصور و واقعیت فرض کر

  گیري   . نتیجه5

مانده از مولـوي و کـازنتزاکیس    زندگی در مجموعۀ متون برجاي انواع ایماژهايبررسی 

 صـرفاً  ایماژهاي زنـدگی (نـه   انواع/ اقسامبر وجود  تأکیددهد این دو متفکر با  می نشان

ثیر عوامل گوناگون در برگزیـدن یـک ایمـاژ بـه نسـبت      أخاص) به نقش و ت یک ایماژ

از جملـه سـنخ    ختلـف ثیر علـل و عوامـل م  توجه به تأ. اند دهاهتمام ورزیدیگر ایماژها 

 یی همچونها باریکی بود که مولوي در گزاره نکتۀ ،بر انتخاب یک ایماژ ها روانی انسان

و  »زنان تـو  همه عاشق کف ها نبود طبع/ بس کن تا که هریکی سوي حدیث خود رود«

ورزیـده   تأکید »هرکس رود بر طبع خویش/ جمله خلقان را نباشد خوي توبس که تا «

ز میـان مجموعـه ایماژهـاي    دهـد هـر دو ا   مـی  . دستاورد دیگر این پژوهش نشاناست

، »کده هجران«، »زندان« مثابۀ بهزندگی  يها بر ایماژ ،ونرابرت سا�مشده از منظر  برنامیده

بـه  » امـري وراي اختیـار  «، »کده لذت« ،»معما و راز«، »کده غفلت«، »دادوستدتجارت و «

ظر و نوع نگاه این دو متفکر به هسـتی  که نشان از من اند دهکر تأکیدنسبت دیگر ایماژها 

از  و البته تلخ و سـیاه  خاصوع ایماژ بسیار مهم دیگر وجود یک ن و زندگی دارد. نکتۀ

 مثابـۀ  بـه زندگی است که به نسبت دیگر موارد در نوع خود برجسته است و آن زندگی 

و  غزلیــات شــمساســت کــه در قالــب دو تمثیــل از  / جنــگبــزرگ ءتفاهمســو یــک

  شده است. بندي مفصلصورت و  گزارش به خاك یوناناز اي  هوار حکایت
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  ها نوشت پی

 یکی از انواع مرگ اختیاري است که فرد در حالت خودآگاه و از سر اراده بـه زنـدگی  » شیک خودبه. «1

این نوع با خودکشی در این اسـت کـه در حالـت اخیـر      دهد. بدیهی است وجه ممیزۀ خویش پایان می

اما در حالت نخست و بر اسـاس بـاور    ،دهد می زدگی به زندگی خویش خاتمه فرد از روي م�ل و دل

دستگاه فلسفیِ موسونیوس، این باور غلبه دارد که مردن با سربلندي بر زنـدگی طـو�نی    ویژه به ،رواقی

    .)233: 1398شرف دارد (اروین، 

 زاکیس، منجی خدا، بخـش چهـار، رابطـۀ   (کازنت» که شما هم انسان هستیدبا انسان عشق ورزید چرا. «2

دیگـر   مهـر بـورز و خـود را نیـز از زمـرۀ     هـا   آن ها نیک بنگر و به به انسان«) و 67انسان با انسان: بند 

عاشق شـو بگـذار    عاشق شو و« .)5گام سوم، بند   (بخش دوم،» ها ببین و بر خودت نیز مهر بورز انسان

جـز   ر و وزیري همه عار اسـت/ زنهـار بـه   بچه را می اي جانا تا چند اسیري// سلطان بچه زحیري/ سلطان

    .)2627(غزل » عشق دگر چیز نگیري

انـد.   ا سـه قسـم  ه ـ . با توجه به معناي زندگی انسان و در نگاه متفکران ادوار بعد نیز (اروین یالوم) انسـان 3

گوینـد.   مـی  گروه برنـزي ها  آن دانند که باید در آن پیروز شد که به می خواهانه برخی زندگی را جنگی کین

اي و برخی دیگـر نیـز    گروه نقرها ه آن کنند که به می گروه دیگر زندگی را فداي موفقیت، شهرت و قدرت

کـه بـا ابیـات     ؛)42: 1387شود (یـالوم،   می گروه ط�یی اط�قها  آن در زندگی در پی تعالی خودند که به

بنـدي   مولوي نیز تناسب دارد. طبقـه » در حدیث آمد که یزدان مجید/ خلق عالم را سه گونه آفرید«مشهور 

ها نظـر بـر دنیـا و برخـی      فاطر نیست؛ در این آیه برخی انسان ۀرسو 32 شباهت به آیۀ گانه از انسان بی سه

  .)137: 1380اند (پورنامداریان،  بندي شده بر حق دسته نظر بر آخرت و برخی نیز نظر

رویم. با� یا پایین (عروج یا هبوط. فقط این دم سرشار از تلخی و شیرینی وجـود   می مپرس به کجا. «4

 عمـر بـر امیـد فـردا    « .سوم، بخش اول، منجـی خـدا)   از وظیفۀ 29(بند  »برم می دارد و من از آن لذت

» رود... رود// روزگار خویش را امروز دان/ بنگرش تا در چه سـودا مـی   می رود/ غاف�نه سوي غوغا می

  .)827(غزل 

» و جـوش نـزن  کنی اما از من بپذیر براي یافتن جواب زیاد حرص  می سؤالزیاد «. خطاب راهب به او: 5

 ـ نمـی  سـؤال رویم آیا رستگاریم ... آرام باش سربازان هرگز  می کجا« ).276: خاك یونانارش به (گز » دکنن

گزیـد لـب کـه رهـا کـم حـدیث        کردم از چرخ و گـردش کـژ او/   سؤال« ).18(بخش دوم، گام اول: بند 

    .)2085(دیوان: » صداع دتن چنین گردش/ بگفت هیزم تر نیست بیکند  می بن// بگفتمش که چراسرو بی
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 سـرش را // اگر در دست سـلطانی اگـر در کـف سـا�ري     /کر و فر قلم باشد به قدر حرمت کاتب. «6

نیارد آن قلم گفـتن بـه عقـل    // که جالینوس به داند ص�ح حال بیماري /شکافد او براي آنچ او داند می

او را جمـع  خرد وصـفش کـه    نگنجد در// نداند آن قلم کردن به طبع خویش انکاري/ خویش تحسینی

  .)2530(غزلِ» ترکیب ترکیبی عجب مجبورِ مختاري ضدین است/ چه بی

خـاطر   گیاهـان بـه  «است. ارسطو بر آن بود هاي متفکران بزرگ هم منعکس شده  . این افکار در نوشته7

تیم کـه بـا   این ما هس ـ«سیسرو بر آن بود که  .»خاطر انسان وجود دارند شعور به حیوانات و حیوانات بی

» نامیـد  مـی  بشر را اربابـان حقیقـی طبیعـت   «و انگلس » کنیم می کلی دیگرگون خود طبیعت را به دستان

  .)174: 1399(هارتمن، 

جهـان حضـور نداشـته     ها براي مشـاهدۀ  هاد کرد اگر انسان. اسقف بارکلی تا آنجا پیش رفت که پیشن8

  .)164: همانایستد ( میهستی از بودن باز ،باشند

ایـن بـاور    ،ط منطقی این تفکر که انسان حق حکم روایی بر تمامی هستی را دارد. بدیهی است با بس9

) کـه خـود   175همـان:  از دیگـران هسـتند (  » تـري  حکمروایان برحـق «ها  ه برخی انسانآید ک می پیش

این طرز تلقی که انسان خود را موظـف بـه تغییـر     است. نمونۀ» مثابۀ جنگ زندگی به«فرض ایماژ  پیش

در طول تاریخ هیتلر، ژولیوس سزار، پل پت در کامبوج و... بوده است. پل پت حـدود دو   ،بیند می همه

آغـاز یـک   «منظـور   گفت به می ؛کشت ،عمده از افراد باسواد بودند طور بهمیلیون از اهالی کامبوج را که 

  .)213(همان:  چنین کرده است» جامعۀ جدید از صفر

انگارد  اي می گونه را بهواقع زندگی ندگی نوعی بازي است، در. براي نمونه اگر کسی اظهار کند که ز10

 :Solomon, 2006که نباید آن را جدي گرفت و بهترین شیوۀ زندگی از نظر او کام بردن از آن اسـت. ( 

 .)2607: 2، د 1375(مولوي، » این جهان بازیگه است و مرگ شب/ بازگردي کیسه خالی پرتعب« ).51

است نه خود زنـدگی؛ اگرچـه   هدف اصلی در این ایماژ، برنده شدن  ،شمیتمطابق اصط�حات کارل ا

 (اشـمیت، » داشت می زندگی نه بازي است و نه مسابقه وگرنه برندگانی وجود«کید او بر آن است که تأ

  .)239: 1391 پور، امین( »فردا؟.../ را ما/  او امروز/ گرفتیم بازي به/ را زندگی ما/ دیروز«) 80: 1389

گذاري گوییا این طـرز تلقـی اسـت کـه هرچـه       سرمایه ۀمثاب ۀ ایماژ زندگی بهنگران فرض منفی یش. پ11

زندگی را برده است. (هارتمن،  ،هاي بیشتري داشته باشد بازي ر بهتر و کسی که هنگام مرگ اسباببیشت

1399 :336(.  

» دیدهبخند جان جهان چون مقـام خنـده تـو راسـت/ بکـن کـه هرچـه کنـی هسـت بـس پسـن           . «12

خنـدي// از   مـی  آیی/ بر بد و نیک جهان همچو شـرر  می مست و خندان ز خرابات خدا« .)2415(غزل
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  .)2868(غزل » خندي می ست خداي/ که به امروز بتا نوع دگر هازل ناف تو بر خنده برید

» بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم/ وین چـرخ مـردم خـوار را چنگـال و دنـدان بشـکنم      . «13

  .)1375غزل (

استن «هایی همچون  در گزاره» کده غفلت مثابۀ عالم به«و ایماژ » ستستون عالم بر غفلت ا« . استعارۀ14

 ۀتو/ بشد کارم چـو زر از شـیو   چو بگشادم نظر از شیوۀ«شود:  می دیده» این عالم اي جان غفلت است

اگر غفلـت نباشـد جملـه عـالم/     تو//  الم عشق/ هزاران شور و شر از شیوۀتو// عجب چون آمد اندر ع

  .)2185(غزل » تو ۀشود زیر و زبر از شیو

چـه  ، مصـرف هر این طرز تلقی از زندگی در این است کـه هـدف زنـدگی    نگرانۀ فرض منفی . پیش15

در این بازار بیکاران مرو هرسو چو بیکاران/ به دکان کسی بنشـین  « .)382: 1399بیشتر است (هارتمن، 

از ناز برون آي کزین ناز به ارزي/ تو روشنی چشم حسینی نه یزیـدي// زیـن   « ؛»که در دکان شکر دارد

خلق « ؛)3136(غزل » دیگ جهان یک دو سه کفگیر نخوردي/ باقی همه دیگ آن مزه دارد که چشیدي

/ نـیم در  رویم می اي در ذوق و جمعی دردمند// همچنین در مرگ یکسان روند/ پاره می در بازار یکسان

  .)3517ـ3616: 3، د 1375(مولوي، » می خسرویمخسران و نی

شد که تو عیسی دهـی و خـر خـري//    آن آدمی باشد که او خر بدهد و عیسی خرد/ وین از خري با. «16

(غـزل  » کس کز اینجا زر برد با دلبري دیگر خورد/ تو کژ نشین و راست گو آن از چـه باشـد از خـري    آن

2429(.  

شـناختی و زنـدگی    همین بس که زنده بودن امري زیسـت  نده بودنل دو مفهوم زندگی و زب. در تقا17

ه زنـده  در بند خویش بودن، معناي عشق نیست/ چونان ک ـ«امري معنوي و فرازیستی تلقی شده است: 

  .)36: 1391پور،  (امین» بودن، معناي زندگی

بچـه را میـر و    اي جانا تا چند اسیري//  سـلطان  بچه عاشق شو و عاشق شو بگذار زحیري/ سلطان« .18

زنهار به جز عشق دگر چیز نگیري// تا فضل و مقامـات و کرامـات تـو دیـدم/      وزیري همه عار است/

 حـدثی  کنـی/ بـا   بو چه خران بول زنی می مسیح �ف« .)2627» (بیزارم از این فضل و مقامات حریري

 شـحنگی  بـه  دنش کند/ شاد خود خویش قیمت بود گوهري چو کافري// مرد روان همچو کنی خو چه

  .)2464( »سنجري و قباد هیچ

قُلْ هلْ نُنَبِّـئُکُم بِالأَْخْسـرِینَ   «شود:  می صورت روشن دیده ۀ کهف این تصور بهسور 104ـ103 . در آیۀ19

  ».نعاًص یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ وهم الدّنْیا ةِ الَّذینَ ضَلَّ سعیهم فی الْحیا * أَعمالًا

  .)3219 غزل( »ثري به تا علی ز ره نگر صعب سفر این /نروم می سفر هیچ خوشم که بگفتم چند. «20
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فـرض   است. پـیش  دیوان شمس  3308و  2769غزل  ،برجسته در این نوع تصور از زندگی . نمونۀ21

 هـاي متـون مقـدس شـکل گرفتـه اسـت کـه دنیاپرسـتان را از امـر          این نوع تصور هم بر بنیاد دریافت

 »سخایی سگ دست ز دید سگ/ کی چون عامه و مردار عالم«کند:  می نامطلوب به امر مطلوب دعوت

 بنـدي  صـورت گونه که در  ). همان3308( »مرداري براي بداده افکنده/ جان اصل بگرفته مرغ« )؛2769(

اربسـت ذهنـی ایـن    سـگ، ک  مثابۀ بهمردار و مردم دنیا و عوام  ۀمثاب ، تقابل دنیا بهشود می این ایماژ دیده

  دهد.  می تصور و ایماژ را نشان

لبـک   همۀ ما نـی «است:  گزارش به خاك یونان، این گزاره از این نوع تصور از زندگی انسان . نمونۀ22

بـراي آهنـگ دلخـواه تـره هـم خـرد        .زد می دمید و آهنگ دلخواهش را می نی ناپیدا بودیم و رهاچوپا

از یـک امـري    ،مانند ایماژ نی در لبان خداوند در آثار مولـوي  ه بهک )357: 1387کازنتزاکیس، کرد ( نمی

  شود. می یار بشر سخن گفتهتوراي اراده و اخ

شـان وجـود   اي که حتـی واژۀ جنـگ در زبان   قبیلهتمدن جدید برخ�ف جوامع کهن و  ۀ. وجه ممیز23

مقدمـۀ نـابودي    ران را چون خود سـازد کـه خـود   بر این است که دیگ ،)227: 1399نداشت (هارتمن، 

مریکـا  لیام مک کینلی رسالت ایـا�ت متحـدۀ آ  جمهور سابق آمریکا یعنی وی قول رئیس بشریت است. به

  .)231آن است که از سر خیرخواهی دیگران را همانند خود سازد (همان: 

  .(حافظ)» ها داشتیموگو گفتآیین درویشی نبود/ ورنه با تو  وگو گفت. «24

اي است کـه   گونه سرایی در مجموعه ادبیات فارسی به ۀ غزلتعارف در شیولوف و سنت مأ. عادت م25

بیـت از نـرم و    15ـ10اند و  غزلیات بیش از  ابیات معدود و محدود مفروض گرفتهساختار غزل را در 

  خود سخن گفته است. بیتی از تجربۀ زیستۀ46است. مولوي  در این غزل  هنجار خارج
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